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 درس: نکات و خلاصهجزوه کمک آموزشی 

 عربی

 (  پنجمدرس ) 

 

 مقطع تحصیلی:

 دوره اول متوسطه

 

 پایه: 

 هشتم

 

 تهیه و تنظیم:

 

 مرکز تحقیقات مهندسی ثمین 

 

 

 

 

 تمامی حقوق این اثر برای مرکز تحقیقات ثمین محفوظ می باشد. 

Iranischool.com 
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 الدرسُ الخامسِ: الصَّداقَةِ 

 دوستيدرس پنجم : 

 

 الثاّني المتَُوسَِّطِ. هيَ جاءَتْ مِنْ »سَنَندَج« اِلي »طهران«.   »أسَْرين« طالِبَةٌ  في الصَّفِّ

 آموزي در كلاس دوم دبيرستان است. او از» سنندج« به »تهران« آمد. »اسرين« دانش

 في المدَرسََةِ وَ بَقِيَتْ اسُبوعَينِ وَحيدَةٌ. ديدَةٌ جَهيَ طالبَةٌ  

 آموز جديدي در مدرسه است و دو هفته تنها ماند. دانشاو 

زمَيلاتِها باِسْمِ »آيلار« وَ بَدَأتْ باِلحِْوارِ مَعَها    فيِ الأسُبوعِ الثالِثِ في يَومِْ السَّبتِْ جاءَتْ الَِيها اِحدَي

 .في ساحَةِ الْمدَرسََةِ

از هم نام »آيلار«هاشاگردي در هفته سوم در روز شنبه يكي  به  او در    يش  با  او آمد و  به سوي 

 حياط مدرسه شروع به گفتگو كرد.

 اَلْحِوارُ بَيْنَ الطالِبَتَينِ »آيلار« و »أسَْرين« 

 آموز »آيلار« و »أسرين«گفتگو ميان دو دانش

 كَيفَ حالُكِ؟  −

 حالت چطور است؟ −

 الْحَمدُ لِلهِ؛ جيَِّدَةٌ وَ كَيفَ أنتِ؟  −

 خدا را شكر خوبم تو چطوري؟ −

 بِخيَرٍ. مَا اسْمُكِ؟ أنا  −

 من خوبم. نام تو چيست؟  −

 اسِْمي أسرين. −

 نام من أسرين است.  −

 اسِمٌ جَميلٌ. ما مَعناه؟ُ  −

 نامي زيباست، معناي آن چيست؟  −
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 مْع. وَ مَا اسْمكُِ؟ »أسرين« باِلكرُديَّةِ بِمَعنيَ الدَّ −

 »اسرين« به كردي به معني اشك است و نام تو چيست؟ −

 .اسِمي آيلار −

 آيلار است. نام من  −

 ما مَعنيَ اسْمِكِ؟  −

 معني نام تو چيست؟ −

 ارِ. ي الاَقمْآيلار بِالتُّركيَّةِ بِمَعنَ −

 ها است. آيلار به تركي به معني ماه −

 اسِمٌ جَميلٌ جدِاً وَ مَعناهُ جَميلٌ أيضاً. −

 اسم بسيار زيبايي است و معني آن نيز زيباست. −

 مِنْ أيُّ مَدينَةٍ أنتِ؟  −

 تو از چه شهري هستي؟  −

 أنا مِنْ سنندج. أ أنتِ مِنْ طِهران؟  −

 من از سنندج هستم. آيا تو از تهران هستي؟  −

 لا؛ أنا مِنْ تبريز وَ ساكِنَةٌ هُنا.  −

 جا ساكن هستم.نه؛ من اهل تبريز هستم و اين −

 فَأَنتِ مِثلي أيضاً.  −

 پس تو هم مثل من هستي. −

 لِماذا جِئتُم اِلي طِهران؟  −

 به تهران آمديد؟براي چه  −

  والدي في مُهِمَةٍ ادِاريَّةٍ.لِأنَّ −

 زيرا پدرم در مأموريت اداري است.  −
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 والِدِكِ؟  كَمْ سَنَةٌ مُهِمَةُ −

 مأموريت پدرت چند سال است؟  −

 سَنَتَينِ −

 دو سال. −

 أينَ بَيتكُُم؟  −

 ي شما كجاست؟خانه −

 في ساحَةِ خرُاسان. −

 در ميدان خراسان. −

 في نَفسِ المكَانِ. عَجَباً. بَيتُنا  −

 در همان مكان است. خانه ي ماعجيب است  −

 أَ تصَدقُينَ؟!  −

 گويي؟آيا راست مي −

 ؟ نَعَم؛ باِلتأكيدِ؛ متَيَ جِئتمُ −

 چه موقع آمديد؟ ؛بله؛ البته −

 جِئنا قَبلَ شهَرٍ.  −

 ماه قبل آمديم.  −

 فَنَحنُ جارتَانِ وَ زمَيلتَانِ.  −

 هم شاگردي هستيم.دو همسايه و  دو پس ما −

 فكََيفَ ما رَأيتُكِ حَتَّي الان؟َ  −

 پس چطور تا به حال تو را نديدم؟ −

 عَجيبٌ. ما مِهنَةُ ابَيكِ؟  −

 عجيب است. شغل پدرت چيست؟  −
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 . هوَ مُهَندِسٌ −

 او مهندس است.  −

 هَلْ تأتينَ اِليَ بَيتِنا؟  −

 آيي؟ ي ما ميآيا به خانه −

 .بكُِلِّ سُرورٍ −

 ميل.با كمال  −

 مَتيَ؟  −

 چه وقت؟  −

 بَعدَما يسَمَحُ لي والدي وَ تَقَبلَُ والدَِتي.  −

 كند.دهد و مادرم قبول ميبعد از اينكه پدرم به من اجازه مي −

 وَ هَل تأَتي اُمُّكِ؟ وَ هَل يَأتي أَبوكِ؟  −

 آيد؟ آيد؟ و آيا مادرت ميو آيا پدرت مي −

 

 . شاءَ اللهُ سَأسأَلُهُما نْاِ −

 آن دو خواهم پرسيد.، از)اگر خدا بخواهد(ان شاء الله −

 ()عليه السلامالغَريبُ مَنْ لَيسَ لَهُ حَبيبٌ. الاِمام علي 

 )عليه السلام(امام علي غريب كسي است كه دوستي ندارد. 

 

 :قواعد 

 فن ترجمه: 

   : »حرف »ما 

 حرف »ما« دو كاربرد دارد: 

 منفي كردن فعل ماضي. براي  .1

 ( ننوشتم) ما كَتَبْتُ  ( نوشتم)  كَتَبْتُ( / ننوشتيم) ما كَتبَنا ( نوشتيم) كَتَبْنا:  مانند
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 ها ستم نكرديم ولي به خودشان ستم كردند.به آن  ؛  «ما ظَلمَناهُم وَ لكِنْ ظلََموا اَنفسَُهُم»

 «چيست؟»براي سؤال كردن و به معناي  .2

 ؟چيستآن چيز در دستت   ؛  ؟ذلكَ الشَّيءُ في يَدِكَ ما:  مانند

 ؟ چيستهدف تو   ؛  هُوَ هَدَفُكَ؟ ما         

           


